
سال چهاردهم    شماره 2826زاویه12 سه شنبه   24 اسفند 1395

نگاه

 «شاید»هایي که باید از کنارشان گذشت 

شــاید در سال ۹۶ رویدادهای بسیار باشــکوه و بزرگی در ایران و جهان 
اتفاق بیفتد که دنیا را تکان بدهد و تکلیف همه را روشن کند. مثلا:

عبارت بی معنی «حقوق بشر» را با عبارت بامعنی «حقوق ترامپ»  �
یــا «حقوق مافیا» یا «حقوق دارودســته اراذل و اوباش» و نیز «حقوق 

برحقِ نتانیاهو» عوض کنند.
عبــارت بی معنی «محیط  زیســت» را بــا عبــارت بامعنی «محیط  �

مرگ ومیر» و «ترخیص ریه» عوض کنند.
واژه هــای زشــت و اضافــی «درخت»، «بــاغ» و «فضای ســبز» و  �

«جنگل» از لغت نامه دهخدا، فرهنگ معین و فرهنگ سخن حذف شود 
و بــه جای آن واژه های زیبا و خوش آهنگ «پالادیوم» و «ارگ تجاری» و 

«مال» و از آن هم قشنگ تر «مگامال» بگذارند.
واژه منســوخ و زائد «پیاده رو» حذف شود و به جای آن اصطلاحات  �

رایج و زیبای «موتوررو» یا «انبار مصالح ساختمانی» یا «ملک طلقِ ارگ 
تجاری» یا «رمپ» یا «نیست در جهان» بگذارند.

عبارت توخالی و به دردنخور «امنیت عابرپیاده» حذف شــود و جای  �
آن را «امنیت ماشین شاسی بلندِ تک سرنشین» بگیرد.

واژه های «آب» و «تالاب» و «دریاچه» و «رودخانه» حذف شود و به  �
جای آنها اصطلاح «سند ملک شخصی» بگذارند.

واژه های «پارک» و «بوســتان» حذف شــود و به جای آنها اسم هر  �
کوفت و زهرمــاری که این  روزها از داخل فضای پارک ها و بوســتان ها 
ســر درمی آورد، مثل ســالن های زیبایی و دفاتر بیمــه و مراکز تجاری و 

کسب وکار، بر سردر این جور جاها نوشته شود.
شــاید مشــاغل پراضطرابی مانند گرفتن وام میلیــاردی بلاعوض و  �

بانکداری و دکل دزدی و نفت کش فروشــی جزء مشاغل سخت به شمار 
آید و بیمه ها و حمایت های لازم آنها قطع نشود.

شاید شهردار تهران به هوای پاک و فضای سبز تهران هم توجه ویژه  �
داشته باشد، به طوری که همه برج سازان را موظف کند روی درودیوار 
همه برج ها و مگامال هایی که به جای باغ ها ســبز می شــوند، عکس 
دارودرخت بکشــند و بنویسند: «آســمان آبی، هوای پاک». این چندان 
انتظار بعیدی نیست، چون همین الان هم روی دیوارها و داربست های 

موقت برج ها از این جور چیزها می نویسند.
شاید در سال جدید عبارت «منشور حقوق شهروندی» جای خودش  �

را به عبارت «منشور حقوق برج سازی و مورچه وندی» و «منشور حقوق 
همه چیز فدای مستغلات» بدهد.

شــاید اصطلاح «غیرانتفاعی» را با عبــارات معنی دارترِ «خیلی هم  �
انتفاعی! تا کور شود، هر آنکه نتواند دید» عوض کنند.

شاید برای کاستن از عجله و تشویش رانندگان و سرنشینان اتومبیل ها،  �
در تمــام بزرگراه هــا و تونل هــا، به خصــوص روی پــل دوطبقه صدر، 
کاروانســراها و ســرویس های بهداشــتی دایر کنند. در ضمن، شهرداری 
می توانــد گل فروش ها و ســی دی فروش ها را از اتوبان ها بیرون بیندازد و 

جای آنها را به شعبه های پالادیوم و ارگ تجاری تجریش بدهد.
شــاید طرفداران محیط  زیست و کســانی که فکر می کنند حتما باید  �

هوای پاک و درخت وجود داشته باشد تا بشود نفس کشید و زنده به گور 
نشــد، هی به جان شــهردار غر نزنند؛ مبادا حواسش پرت شود و مجوز 
برج سازی یکی، دو تا باغچه باقی مانده در کوچه پس کوچه های منطقه 
یك شــهرداری را دیر صادر کند. از آن هم بدتر، مبادا یکی دو تا درخت 

از نظر دور بمانند و از قطع شدن جان به  در ببرند.
شــاید در ســال ۹۶ آرزوی دلســوختگان و دلســوزان داخلــی  �

و خارجــی (نظیــر ترامــپ و نتانیاهــو) بــرآورده شــود و همگی 
دست به دســت هم دهند تا «توافق بدِ برجام» پاره پوره شود و جایِ 

آن را «ورق پاره های» تحریم  بگیرد. 
شــاید در سال جدید، به جای کلمات «کنسرت» و «زن» و «ورزش»،  �

واژه های «کنسرو» و «منزل» و «این چه وضعشه!» بگذارند.
شــاید قسمت زنانه اتوبوس ها را از این هم کوچک تر کنند و بگذارند  �

قسمت مردانه کمی نفس بکشد.
شاید معلولان سالی چند بار در معابر شهر تهران عبورومرور کنند تا  �

برای شرکت در پارالمپیک های بعدی و مدال آوری، نیاز به تمرین سخت 
و طاقت فرسای دیگری نداشته باشند.  

شــاید هم در ســال جدید، به قول خانم ترزا می، جلوی «نفوذ پلید  �
ایران» و تروریســت های ایرانی در خاورمیانه گرفته شــود تا راه بر نفوذ 
بشردوستانه و «برج دوقلویی» عربستان و داعشی ها و اردوغان باز شود.

شاید در ســال جدید یک پرس وجویی بکنند شاید بتوانند برای چند  �
تا از قاتــلان هفت تیرکش توی مدارس آمریکایی یا حتی راننده کامیون 
شهر نیس فرانســه شناسنامه ایرانی صادر کنند؛ بلکه صفت تروریست 

به ایرانی های مهاجر و مسافر بچسبد. 
درنتیجــه، انتظار مــی رود که در ســال جدید، همه مشــکلات  �

ســاختاری و غیرســاختاری جهان و بمباران کودکان یمن و دیگران، 
که نظم  جهان تک قطبی را به خطر می اندازند و همچنین مســائل 
فساد و رشوه خواری و رانت خواری حل شود. فقط می ماند کم کردن 

نرخ تورم که می گذاریمش برای سال های بعد. 

 پیشخوان

پیام داستان دومین شماره خود 
را نیز بــه دکه ها فرســتاد. این 
نشــریه فرهنگی- ادبــی که با 
پارسا مطلق  سردبیری شــهرام 
در کرمان منتشــر و در سراســر 
کشــور توزیع می شــود، در این 
شــماره، با نرگس باقری، فرناز 
گــروس  آزوف،  تیمــور 
عبدالملکیان، محمود حسینی زاد و حمید نیک نفس گفت وگوهایی 
را ترتیب داده اســت. در بخش شعرخوانی و داستان خوانی نیز این 
نشــریه آثاری از یداالله رویایی، سعید پورزنگی آبادی، مژگان پیرایش، 
فؤاد توحیدی، اعظم حســینی، محمدرضا سالاری، مریم  شیرخانی، 
کیوان مهرگان، مهدوی گنجوی، نســیبه طاهری، مرجان عالیشاهی، 
محسن عســکری، مرضیه قاسمی راد و مهدی محبی کرمانی منتشر 
کرده است. تازه ترین شماره پیام داستان را به قیمت پنج هزار تومان 
و در ۱۶۴ صفحه می توانید از کتاب فروشی ها و دکه های مطبوعاتی 

بخواهید.

یادداشت

سالنامه هاي نوروزي
ابراهیــم عمــران: ایــام نزدیک به 
پایــان اســفند، روزنامه هــا در یک 
ســنت که مشــخص نیســت وجه 
گرفته؛  نشــئت  از کجا  عملــی اش 
مبــادرت بــه چــاپ ویژه نامه هایی 
تا خوانندگانی  (ســالنامه) می کنند 
که در ســال هم سراغی از روزنامه، 
خبر و تحلیــل نمی گیرند؛ ناخنکی 
در ایــن ۱۵ روز بــه آن بزنند. امری 
کــه در ذات خود لزوما بد نیســت 
و به نوعــی تشــویق و در حقیقت 
یــادآوری مطالعه در ایام تعطیل را 
نشــانه می رود. در این ویژه نامه ها، 
معمول این ســال ها، سراغ افرادی 
می رونــد که شــخصیت های نخبه 
در کار و امــور خویــش هســتند و 
ســعی و تــلاش اســت زاویه های 
آنان،  زندگی  به  کمتر پرداخته شــده 
کنــکاش شــده و در حقیقت برای 
خواننــدگان به صفحه  آیــد؛ امری 
که از فرط تکرار در همه روزنامه ها 
و نشــریات، به ســان پیــک نوروزی 
دوران تحصیــل شــده و از خوانش 
بهــره می برد.  کمتر  دیده شــدن،  و 
همان دردی که در سال روزنامه ها 
به آن دچار هستند و به مشکلات و 
مسائل روزمره اجتماع به هر دلیل، 
ورود نمی کنند، در این ویژه نامه های 
نوروزی هم مشهود است و از صدا 
و آوای تــوده مردم در آن نشــانی 
نیســت و طــوری ایــن کار انجــام 
«وظیفه گی»  می شــود که معنــای 
از آن مســتفاد می شــود و لاغیر... ؛ 
موارد یومیه که عمــوم مردم با آن 
مانند  می کننــد،  نرم  دســت وپنجه 
ترافیک و بی حوصلگی در رانندگی 
و نداشــتن اعصــاب و در حقیقت 
آســتانه تحمل پایین و مســائلی از 
این دســت که از خانــه تا محل کار 
و اجتماع با آنها ارتباط داریم. حال 
چرا گفته می شــود این مسائل باید 
در این ویژه نامه هاي نوروزی باشــد 
و طــوری هم باشــد که به چشــم  
آیــد؟ از دلایل اصلی این نگرش آن 
است که در این تعطیلات شاید فکر، 
روح و روان، آســوده تر بتواند درک 

کند چه بر ســر خود آورده ایم و در 
واقع چه شدیم و به خود و دیگران 
چه امــوری را دیکته نمی کنیم! اگر 
این مســائل در سال گفته نمی شود 
و اگــر هم گــذرا به آنهــا پرداخت 
می شــود، گــوش و چشــمی برای 
شــنیدن و دیدن نیســت؛ ولی شاید 
بتــوان  در گعده هــای خانوادگــی 
گوشــه اي از این اخلاق های ناپسند 
را نشانه رفت و در بهبودش کوشید 
و چه جایی بهتر از این صفحه های 
نــوروزی. هرچند تجربــه، حدس و 
گمان آن است که این گونه نگریستن 
بــه  ویژه نامه هــای نوروزی، شــاید 
جایگاهی نداشته باشد و فرجامش 
شاید در صفحه های سبک و اخلاق 
زندگی باشــد؛ در حــد خالی نبودن 
عریضه. وگرنه همگان می دانند که 
ترجیع بند همه ایــن ویژه نامه ها آن 
بدانیم فلان سیاست مدار،  است که 
ورزشــکار و هنرپیشــه در خلوت و 
نهان چه اندیشه اي دارند و چگونه 
به خیابان و فروشــگاه ها می روند و 
ناهار و شام چه تناول می کنند؛ تازه 
اگر نخواهند به بحث های آکادمیک 
فلســفی و سیاســی روی آورند که 
خــود امری اســت دیگــر و در این 
نوشته جای پرداخت به آن نیست. 
همه اینهــا آمد تا کارکــرد دیگری 
از روزنامــه هم بیان شــود و صرف 
پرداختــن به سیاســت و کیاســت 
برخی نباشــد. هرچند مرور ایران و 
جهان در سالی که گذشت، می تواند 
یادآور برخی مســائل تلخ و شیرین 
باشــد که چون گفته شد و به اندازه 
کافی درباره شان هم تحلیل؛ اضافه 
و دوباره گفتن در اینجا مصداق این 
بیت شیخ شــیراز است که: چو یک  
بار گفتی مگو باز پس/ که حلوا چو 

یک  بار خورند، بس/

بازارهای افغانســتان این روزها شــوروحال دیگری 
دارند؛ وضعیتی که نوید رســیدن ســال نــو را می دهد. 
ویترین ها با وســایل جدید خودنمایی می کنند و هرکس 
در حــال انجام دادن کار خود اســت و از بازار اســتفاده 
می کنــد تا در این آخر ســال فایده بیشــتری گیرش آید. 
در بازار جایی برای ســوزن انداختن نیســت و برای عبور 
از مســیری حدود ۵۰۰متری باید بیشــتر از نیم ساعت و 
به سختی از بین جمعیت رد شــوید؛ این بزرگ ترین بازار 
شــهر هرات اســت و نامش «جاده لیلامــی»؛ جاده ای 
که نه از پیاده رو آن می توان به آســانی عبور کرد و نه از 
جاده اصلی. یک طرف طلافروشــی ها موقعیت دارند و 
طرف دیگر مغازه هایی که کیف، مانتو، چادر و وســایلی 
از این قبیل می فروشند. بیشتر خریداران هم زن هستند؛ 
تــا چشــم کار می کند فقــط چادرنمازهــای گل گلی و 
چادرهای آبی معروف را می توان دید که صاحبانشــان 
بــرای خرید آمده اند.  از فروشــنده یک فروشــگاه لوازم 
آرایشــی می پرسم که با نزدیک شــدن به سال نو اوضاع 
کار چطور است، می گوید به خوبی سال های قبل نیست، 
ولی خوب اســت: «مشــتری ما خیلی زیاد است، چون 
وسایلی که ما داریم بیشتر برای نوروزی (مراسمی که در 
آن پسر باید به خانه نامزد خود وسایلی را ببرد) استفاده 
می شــود، به همین خاطر افرادی که نامزد دارند با نامزد 
خــود یا هم تنهایی می آیند تا چیزی بخرند. وضع کار ما 
خوب اســت». خیلی وقت صحبت نــدارد، چون چهار، 
پنج دختر جوان وارد مغازه می شوند و باید به آنها پاسخ 
دهد. از یکی از مشتریانش می پرسم که قیمت ها چطور 
است: «همه چیز خیلی قیمت (گران) است». پس از آن 
مشتری ها می روند. فروشنده می افزاید: «تا دو، سه سال 
پیش که مؤسســات خارجی بود و عده زیادی در آن کار 
می کردند مردم، زیاد خرید می کردند و وضعشــان خوب 
بود، ولی حالا نسبت به آن روزها وضعیت مردم خراب 

است، ولی باز هم مردم می آیند و خرید می کنند». 
در پیاده رو فروشــنده های زیادی هســتند که وسایل 
خود را زمین پهن کرده اند و اغلب هم با اقبال بیشــتری 
نسبت به مغازه داران روبه رو هستند. دست فروش ها هم 

هستند. مقابل بیشــتر مغازه ها یا بلندگویی برای جذب 
مشتری جمله ای را مدام تکرار می کنند یا فردی ایستاده 
است و با صدای بلند فریاد می زند تا مشتریان را به دیدن 
از مغازه تشویق کند: «بیا داخل، پارچه های ترکی، ایرانی 
و همه رقم هست. بیا داخل. چی مایی (می خواهی)». 
وارد مغــازه ای می شــوم که مانتو، شــلوار و کیف زنانه 
می فروشــد. چنددقیقه ای صبر می کنم تا مشــتریانش 
بروند، دو نفر هســتند با چادرنمازهای ســیاه با گل های 
سفید که روی قیمت کیفی که خریده اند با مشتری چانه 
می زنند. پس از آنکه کیف را می خرند قیمت چند مانتو 
را هم می پرســند و خارج می شوند. فروشنده خنده کنان 
می گوید دیوانــه ام کردند. دربــاره وضعیت کارش هم 
می گویــد: «وقتی ســال نو می شــود، مشــتریان زیادی 
می آیند، حتی شده است که ما در چند ماه به اندازه چند 
روز مانده به سال نو کار نکرده ایم. چون سال نو می شود 
و دانشــگاه ها هم باز می شــود همه می آیند و لباس و 

کیف می خرند». درباره رسم «نوروزی» هم می گوید که 
برخی مشتریانش می گویند که برای انجام این رسم برای 

خرید آمده اند و او هم در قیمت هوایشان را دارد. 
بازار آجیل فروش ها اما از همه سکه تر است و آنهایی 
که نوروز را جشــن می گیرند برای خرید حتما ســری به 
مغازه شــان خواهند زد و برای سفره «هفت میوه» خرید 
خواهنــد کرد؛ مخلوطی از پســته و مغز بــادام و... این 
هفت میوه به میهمانانی داده می شــود که در روزهای 
ابتدایی ســال نو به خانه افراد می آینــد. یکی از همین 
مغــازه داران می گوید که ســال های گذشــته قیمت ها 
پایین بود و مردم زیاد خرید می کردند، اما امســال چون 
قیمت ها بــالا رفته کمتــر خرید می کننــد. او می گوید: 
«دوسالی می شــود که قیمت ها بالا رفته و ما مجبوریم 
بالا بفروشــیم؛ مثلا همین چلغــوز (نوعی آجیل) یکی، 
دو ســال پیش کیلویی ۷۰۰ افغانی بــود و مردم خیلی 
می خریدند، اما تا دوهزارو ۵۰۰ افغانی بالا رفته. در چند 

روز شــاید بتوانیم یک کیلویی بفروشــیم، اما چیزهایی 
مثل پسته، کشمش و نخود را خیلی می برند». می گوید 
برای عید فطر و عید قربان اما مشتری «خیلی بیشتری» 
نسبت به سال نو دارد: «قبلا افراد زیادی نوروز را تجلیل 
می کردند و فروش ما هم زیاد می شــد، اما حالا فروش 
مــا در روزهای پایانی ســال زیاد می شــود، ولی نه مثل 
گذشته، اما در چند روز مانده به عید قربان و فطر فروش 
خیلی خیلی زیاد می شود». مشــتری می آید و سراغش 
مــی رود.  بازار طلافروشــان شــلوغ تر از جاهــای دیگر 
است و بیشــتر مشتریان هم زن هســتند؛ با عبور از کنار 
مغازه هایشان می توان اسکناس های قرمز  هزار افغانی و 
آبی ۵۰۰ افغانی را دید که می شمارند و جنس را تحویل 
مشــتری می دهنــد. وارد یکی از همین طلافروشــی ها 
می شوم؛ چهار مشتری دارد، شاید هم هر چهار نفر برای 
خرید یک جنس آمده باشــند، اما از این مغازه خلوت تر 
پیدا نکردم. دو نفر با مشتری ها صحبت می کنند، فردی 
هم کمی دورتر از آنها نشسته و به بیرون نگاه می کند. او 
هم می گوید این روزها بیشتر کسانی برای خرید می آیند 
که نامزد باشــند تا برای همدیگر «نــوروزی» بخرند. آن 
چهــار نفر با هــم بودند، یک گردنبند بــرای تازه عروس 
می خرند و بیرون می روند. طلافروش می گوید: «روزهای 
آخر سال بیشتر مشتریان ما یا نامزد هستند یا هم افرادی 
که تصمیم می گیرند در روزهای ابتدایی ســال عروسی 
کننــد. البته افــرادی هم هســتند که به دلیل ســال نو 
می آیند تا برای همسرشــان یا عزیزانشان انگشتر یا چیز 
دیگری بگیرند». دســته دیگری از دختــران جوان وارد 

مغازه می شوند و دیگر نمی شود صحبت کرد. 
در شــهرهایی مثل کابل و مزارشریف که سال نو به 
شکل ویژه ای جشن گرفته می شود، بازارها شلوغ تر است 
و جمعیت زیادی برای خرید سال نو به بازارها می آیند؛ 
جمعیتی که شــبیه این روزهای بازارهای ایران اســت. 
چهره این شــهرها در حال عوض شدن است و مسئولان 
آنها در پی آن هســتند تا بهار را با شهری پاک آغاز کنند؛ 
اما در شــهری مثل هرات که به داشتن «علمای دینی» 
سختگیر مشهور است، چنین کاری کمتر اتفاق می افتد. 

گزارش «شرق» از بازار شب عید در افغانستان
نامزدها «نوروزى» مى خرند

اخترمحمد ماکویی: بوی رســیدن نوروز و سال نو که به مشام می رسد، شهرها و 
بازارهای افغانستان رنگ وروی دیگری به خود می گیرند و برای سال نو آمادگی 
می گیرند؛ اما به اندازه ای که در ایران به آن توجه می شــود؛ در افغانستان مورد 
توجه قرار نمی گیرد. در این کشــور فقط روز اول سال تعطیل عمومی است و از 
روز دوم به نحوی اول ماه مهر افغانســتان است، چون مدرسه ها باز می شوند. 
به گفته برخی از شــهروندان افغانستان، در گذشــته از نوروز استقبال بیشتری 
صورت می گرفت، ولی اکنون کمتر این اتفاق می افتد. افرادی که مویی ســفید 
کرده اند و آن روزهایی که روز و شــب در مراکز شــهرها و در اطراف مملو بود 
از افرادی که به اســتقبال ســال نو رفته بودند را به یاد دارند، بیشــتر باحسرت 
درباره آن روزها صحبت می کنند و می گویند که حالا دیگر ده ها ســال است که 

از نوروزها خبری نیست. 
بهار آمدنیست

ساعت ۹، ۹:۳۰ شــب است. برق قطع شــده و برای وصل کردن جریان برق 
فردی از اداره برق آمده و رفته اســت بالای تیر برق. چون برق نیست کل کوچه 
ریخته  بیــرون و چند نفری هم با چراغ موبایل به فکر خودشــان به مأمور اداره 
برق کمک می کنند. درهمین حال که همه ســرها بالاســت، به سمت مأمور که 
چه کاری انجام می دهد؛ سر کوچه آن طرف خیابان ۱۰، ۲۰ ماشین، بوق بوق کنان و 
چراغ خطرزنان و همراه با صدای بلند موسیقی محلی، وسط خیابان می ایستند. 

حواس ها به سمت آنها پرت می شود. 
 از چند ماشین اول عده ای جوان پیاده می شوند و شروع به رقصیدن در وسط 
خیابان می کنند، با صدای بلند ســاز و طبل. چندنفرشــان روی سقف ماشین ها 
می ایستند و شروع به رقصیدن می کنند. جاده را بند آورده اند، ولی کسی اعتراض 
نمی کند. اینجا چه خبر اســت؟ «مگر نمی دانی لالا ســال نو آمدنیست (در حال 
رســیدن است). بهار می آید، بهار با خوشی می آید. بیایید برقصید سال نو تا چند 

روز دیگر می رسد». 
 این طــرف خیابان ماشــین هایی توقف می کنند؛ برخی برای تماشــا و برخی 
هم وارد رقص می شــوند، گویا از قبل به این مراســم دعوت شــده اند و برای آن 
برنامه ریزی کرده اند، بدون صحبتی وارد مراســمی شــدند که حتی از آن اطلاع 

ندارند. برای آمدن بهار و نوروز می رقصند. 
چنددقیقه ای وســط خیابان می رقصند و با همان صدای بلند موســیقی به 
راه خود ادامه می دهنــد. آهنگ را هنگام رفت عوض می کنند: «بیا بریم به مزار 
ملاممدجان. ســیل گل لاله زار ملاممدجان»؛ آهنگی که در روزهای ابتدایی سال 
همه جا به گوش می رسد و شهر مزارشریف که آرزوی هر افغان است تا روز اول 
سال نو را آنجا باشد. چند لحظه ای را بدون فکرکردن به موضوعاتی مانند جنگ 
و خشــونت سپری می کنند؛ بدون فکرکردن به اینکه شاید همین بغل دستی شان 
هر لحظه خود را منفجر کند. بدون فکرکردن به اینکه در کشوری زندگی می کنند 
که هر لحظه امکان حمله ای تروریستی وجود دارد. برای ساعاتی فراموش کردند 

که جنگ است و جنگ هم شادی سرش نمی شود. 
همه جا شادی بود

می گوید در گذشــته زمانی که نوروز می شد، شهرها خالی می شد و در اطراف 
شــهرها پر بود از افرادی که برای ســال نو شــادی می کردند: «الان کم اســت. 
زمانــی که من جــوان بودم و جنگ هم نبــود در همین اســتادیوم هرات جایی 
برای ســوزن انداختن نبود. مردان را هم راه نمی دادند، حتی من یادم اســت که 
بچه های (پســر) کوچک را هم راه نمی دادند». پیرمردی حدودا ۷۰ ســاله است 
و نگهبان یکی از مؤسســه های تحصیلی خصوصــی و در اتاقک فلزی کوچک 
جلو در این مؤسسه نشسته است، می گوید: «در استادیوم زنان شادی می کردند و 
می رقصیدند. در همین استادیوم هرات برای سوزن انداختن جا نبود. همه جایش 
زن نشســته بود، وقت خود را به خوشــی می گذراندند در کابل هم این رقص ها 
بیشــتر بود. یادم هست که در یکی از نوروزها با پدرم به کابل رفته بودم. دختران 
زیادی را می دیدم که در اطراف کابل در میله جات (تفریح گاه ها) شادی می کردند؛ 
حالا از آن گپا نیست. روزهای نوروز حتی شب ها شهر خالی بود و چون مثل امروز 
برق نبود، مردم یک چراغ نفتی را مقابل خانه شــان روشن می کردند و تا دیروقت 

در اطرف به سر می بردند». 
آب کتــری به جوش می آید و پیکنیک را خاموش می کند، چند نفر آمده اند تا 
موتورسیکلتشان را تحویل بگیرند، بعد از آنکه کارش تمام شد دوباره برمی گردد و 
با شوق از دوران جوانی اش تعریف می کند. هر خاطره ای که می گوید چشمانش 
برق می زند و حسرت روزهای گذشته را می خورد: «قبلا این کاری که الان جوان ها 
انجام می دهند و به خانه نامزدشان وسایلی می برند تا علاقه شان را نشان دهند 

خیلی خیلی زیاد بود، حالا کم اســت». ادامه می دهد که افرادی که در روستاها 
زندگی می کردند و حالا هم می کنند توجه بیشــتری به نــوروز دارند: «در دهات 
مردم با زن و بچه و قوم های خود یا به باغ یا باغچه ای می رفتند و در آنجا اختلاط 
می کردند و می خندیدند و زنان هم گوشــه دیگری از باغ مشغول پخت سمنک 
می شدند. جوان ها جمع می شدند تخم مرغ جنگ می دادند و چرخ وفلک و خیلی 
کارهای دیگری انجام می دادند، ولی جنگ نبود. مثل حالا نبود. تو حالا ســاعت 
۱۰ شــب از خانه بیرون شو، به خدا به ته گوش تو می زنند (زیر گوشت می زنند)، 
هرکســی که ببیندت به فکر این است که از تو چیزی بگیرند، قدیم ها اما بی غمی 
بود و مردم در روزهای نوروز شادی می کردند. مردم ارزن می خوردند، خیلی هم 

مزه می داد، باز هم شاد بودند». 
می گوید تابه حال به همه شــهرهای افغانســتان ســفر کرده به جز دو شهر، 
«پنجشیر» و مزارشــریف؛ حسرت این را می خورد که تابه حال نتوانسته در «میله 
گل ســرخ» شــرکت کند. می گوید هرکدام از مناطق و اقوام هم مراســم خاص 
خود را دارند: «مثلا یک ســال نوروز را در قندهار بودم، بیشتر مردان در میله جات 
بودند و کباب می پختن و آتَن (رقص محلی افغانستان که در آن افراد با یک ریتم 
خاص در یک ردیف می رقصند، چیزی شبیه رقص کُردی، ولی با آن تفاوت دارد) 

می کردند. ولی حالا کم است». 
همین اســتادیوم هایی که وی دربــاره اش صحبت می کند و زنــان در آن به 
شــادی می پرداختند، پس از آمدن طالبان و در سال هایی که این گروه حاکم این 
کشور بود به قتلگاه زنان مبدل شد و با جست وجویی می توان کلیپ هایی را پیدا 
کرد که طالبان زنانی را در این اســتادیوم ها تیرباران یا سنگسار می کنند؛ با وجود 
اینکه بیشــتر از ۱۵ سال از آن روزها می گذرد، ولی وضعیت در این مورد هرگز به 

سال های قبل از جنگ بازنگشته است. 
شاد بودیم

در جــاده «لیلامی» شــهر هرات روی زمین لوازمی گذاشــته اســت و در آن 
شلوغی بازار به دنبال مشتری می گردد؛ افرادی نزدیک می شوند و قیمت وسایلی 
را که دارد می پرسند، همه چی دارد؛ از جوراب و دستکش گرفته تا پارچه و کفش 
و کلــی چیز دیگر. وقت صحبت کردن هم ندارد، مشــتری که می آید صحبت را 
قطع می کنیم و ســپس دوباره آغاز می کنیم، موهای ســفیدش کمی از روسری 
ســیاهش بیرون زده و نشان از تاریخی می دهند که او دیده است، حدود ۵۰ سال 
دارد: «نوروز کارهای زیادی می کردیم، شــاد بودیم. خُرد (کم سن وسال) بودم که 
با مادرم به شهر برای مراسم اســتادیوم می آمدیم و جاهای دیگری برای تفریح 
می رفتیم. من آن زمان بیشتر کمک می کردم، ولی بزرگ تر که شدم دیگر خودم هم 
کار می کردم». از مراسم پخت سمنک می گوید: «یک دیگ کلان سمنک می پختیم 

و حالا هم اگر حالمان خوب باشد می پزیم. مسن ترها دیگ را شور می دادند (هم 
می زدند) بقیه هم آن طرف تر شــادی می کردند». قسمتی از شعری که کنار دیگ 
می خواند را می گوید که مشــتری می آید. «ســمنک در جوش و ما کفچه زنیم/ 
دیگران در خواب و ما دفچه زنیم». جشن سمنک برای دختران که کمتر می توانند 
شــبی در کنار هم بنشینند و خوش بگذرانند، فرصت خوبی است. بسیاری از آنها 
شاید آرزوهایی در دل دارند که در زندگی با هیچ کس نتوانند در میان بگذارند، ولی 

در مراسم سمنک در زمان «کفگیرزدن»، در دل خود آرزو می کنند. 
مشــتری مــی رود، پــس از کلــی چانــه زدن چندمتــری پارچــه می خرد و 
صحبت هایش را ادامه می دهد: «ما در قریه (روســتا) بودیم. آنجا مراســم های 
زیادی برگزار می شد. به خصوص بین ما. قبل از اینکه جنگ ها شود من با دختران 
بزرگ تــر از خــودم می رفتیم کــوه اطراف قریــه و آنجا شــادی می کردیم، دریه 
می زدیم و آوازهای محلی می خواندیم. من چون خیلی خُرد بودم و مســئولیتی 
نداشــتم زیاد در این مراسم ها شــرکت می کردم، ولی بقیه باید به کار گوسفندان 
می پرداختند». به پاهای خریدارانی که عبور می کنند نگاه می کند و می گوید حالا 

دیگر جوانی رفت و فکر نان است. 
رژه دانش آموزان می گوید که در گذشته تعدادی از مردم و جوانان به منطقه 
تخت ســفر می رفتند و تــا دیروقت آنجا می رقصیدند؛ به یــاد دارد که در همین 
منطقه تئاتر هم برگزار می شد. حدودا ۵۰ ساله است و در یک بنگاه املاک نشسته؛ 
به روز دهقان اشــاره می کند: «در روز اول سال که حالا هم هست، جشن دهقان 
بود، خیلی از دهقان ها می آمدند و شــادی می کردند». می گوید که در گذشته در 
اوایل سال نو که مدارس باز می شد، دانش آموزان در همه جای شهر رژه می دادند 
و بعد از آنکه در شهر می گشتند وارد مدرسه خود می شدند. به بازی هایی که در 
نوروز انجام می شــد اشاره می کند: «کشــتی گیران و پهلوانان کشتی می گرفتند و 
مردم زیادی هم جمع می شــدند و تشویق می کردند. مردم می آمدند و کمر والی 
را با دستمال می بستند و به او لباس محلی می پوشاندند و او هم کشتی را تماشا 
می کرد». می گوید در داخل استادیوم هرات جوانان به پرتاب نیزه می پرداختند و 
در برخی جاها هم بین حیوانات مسابقه برگزار می کردند؛ مثل «خروس جنگی». 
در ایام نوروز در گذشــته و اکنون کنار رودخانه «هریرود» که از اطراف شــهر 
هرات می گــذرد، به تفریح گاه بزرگی برای نوروز تبدیل می شــود، به خصوص در 
چهارشــنبه اول ســال. در این روز و در کل روزهای اول سال با گشتی در کنار این 
رودخانه می توان انبوه خانواده هایی را دید که با برپاکردن چادر یا هم زیر آسمان 
به تفریح می پردازند. در برخی جاها هم عده ای قایق سواری می کنند، برخی هم 
قســمتی از آب را به گوشــه ای هدایت کرده و در آن دریاچه کوچک ساخته اند و 

قایق کرایه می دهند. 

گزارش «شرق» از نوروزهایی شاد در افغانستان

همه جا شادي بود

مصلحتسردار سال
معاون اول رئیس جمهورگفت وگو با جهانگیری

سیـد حسـن خمینییادداشتی از

هور یسج ر ول یسون ر ول ن
روحانی، پای

وعده هایش ایستاده

ی ی ین ی ن یی
، سرمایه نظام اسلامیاعتماد

با آثار و گفتاری از :
عباس آخوندی 
جواد اطاعت 
داوود هرمیداس باوند
حمیدرضا برادران شرکا
بهرام بیضایی
احمد پورنجاتي
مهدی تاج
مصطفی تاج زاده
محمدرضا تاجیك
اکبر ترکان
حمیدرضا جلایي پور
امیر حاج رضایی
سعید حجاریان
ولی االله حسینی
سید علیرضا بهشتي
پیروز حناچی
هادي خانیکي
سید علي خرم
محمود خسروی وفا
محمدرضا داورزنی 
محسن رضایي
مهدی زارع
محمد ستاری فر
زهرا سعیدی
زهرا شجاعی
رضا صالحي امیري
سید محمد صدر
محمدجواد ظریف 
محمدرضا عارف
مهدی عسلی
حسین علایي
بهمن فرسی
محمدمهدی فرقانی
مراد فرهادپور 
جاوید قربان اوغلي
بهمن کشاورز
الهه کولایی
محسن گودرزی
بایزید مردوخی
مصطفي معین
میرمحمود موسوی
سید حسین موسویان
داریوش مهرجویی
احمد میدری
عبدالرحمن نجل رحیم
حسن نمکدوست تهرانی 
سید حسین هاشمی
محسن هاشمي رفسنجاني
علي یونسي

 نیره توکلى


